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The theory of ƒmeaning≈ was deployed by theologians (mutakallimū n) of the 

School of Kū fa, particularly Hishā m ibn al-Ḥakam, as an ontological approach 

to analyzing and explaining divine acts and God«s attributes of action. Of God«s 
attributes of action, will is the most prominent, which is known by the great 

theologian in this period of the history of Imā mī  Kalā m as ƒmotion.≈ Hishā m 

ibn al-Ḥakam believed that will is what transpires out of power and volition, 

although it is different from other entities and creatures in the world. Thus, he 

posited an existence for will independently of God«s essence and act√ what he 

referred to as ƒmeaning.≈ The view was derived from some Imā mī  hadiths 

according to which will was created separately from other creatures. 
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  در تبیین هشام بن حکم از ماهیتِ ارادۀ خدا» معنا«نقش نظریه 
  *اكبر اقوام كرباسى
  **محمدتقى سبحانى

  چكيده

شناختى بـرای تحليـل و تبيـين فعـل و صـفات فعلـى  ، رويكردی وجود»معنا«طرح نظريۀ 

از ميان . اند ه بردهويژه هشام بن حكم از آن بهر خداوند است كه متكلمان مدرسه كوفه به

صفات فعلى خداوند، اراده بارزترين صفت است كه در نگاه متكلم بزرگِ ايـن دوره از 

در اين مقاله بر اسـاس شـيوه مطالعـات . شد شناسانده مى» حركت«تاريخ كلام اماميه، به 

تاريخ انديشه، نشان داده شده است كه در نظر هشام بن حكم اراده، اگر چه امری اسـت 

زند؛ با اين حـال بـا ديگـر امـور و مخلوقـات عـالم كـه  ز سر قدرت و اختيار سر مىكه ا

هشـام بـرای اراده وجـودی مسـتقل از . برخاسته از قدرت و اختيار است نيز تفـاوت دارد

اين تلقى درواقـع . كرد تعبير مى» معنا«گرفت و از آن با واژه  ذات و فعل الهى در نظر مى

بر اسـاس آن، بـرای اراده خلقتـى ممتـاز از ديگـر  ى بود كهيها ای روايت پارهبرگرفته از 

  .گرفت مخلوقات در نظر مى

  ها  كليدواژه

  .اراده، فعل، صفات فعل، حركت، نظريه معنا، هشام بن حكم
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 مقدمه

ويژه در دوران نخستين اسلامى مطالعـات  امروزه به منظور بازخوانى تاريخ كلام اماميه به

در اين مطالعـات و در خـلالِ الگـوپردازی از تـاريخ كـلام  .فراوانى صورت گرفته است

ياد شده است كه نخستين انديشـمندان و » استقلال و اصالت«اسلامى، از دورانى با عنوان 

كـلام اماميـه،  دوره در تـاريخايـن . )1391سـبحانى، : نك(شود  متكلمان اسلامى را شامل مى

 .های فراوانى را تجربه كرده اسـت فرود تطورات قابل توجهى را از سر گذرانده و فراز و

های كلامـى در تـاريخ  پردازی با اين همه مدرسه كلامى كوفه، سـرآغاز نخسـتين نظريـه

هــای كلامــى ايــن  هــا و جريان اهميــت، جايگــاه تــاريخى، ويژگى. كــلام اســلامى اســت

اقـوام : نـك(شده اسـت   بررسى» مدرسه كلامى كوفه«ای با عنوان  تر در مقاله مدرسه، پيش

در  .ق. ه 180تا  80های   توان گفت كه حدود سال بر پايه همان تحقيق مى. )1391كرباسى، 

های  هـايى علمـى در عرصـه  ، تـلاش8ای از اصـحابِ انديشـمندِ صـادقين كوفه، پـاره

مختلــفِ علــوم دينــى، از جملــه دانــش كــلام صــورت داده و نخســتين ميــراثِ اعتقــادی 

معـارف  ا در ايـن مدرسـه پـى ريختنـد و در قبـال آن ر :بيـت برخاسته از كلمـات اهل

  . های كلامى كردند پردازی  اعتقادی نظريه

ساختن رسالت خويش  كوشيد برای محققَ پرداز اين مدرسه مى جريان متكلمانِ نظريه

در عرصۀ تبيين و دفاع، اين فرصت را بيرون از متونِ وحيانى تدارك ببيند و با ارائـه مبنـا 

بـا ايـن . هـای دينـى بپـردازد نظری، به تبيـين، تفسـير و دفـاع از آموزه و سپس چارچوبِ 

 مثابـۀ عملكـردی ن اتفاق تـاريخى بهوصف چندان دور از واقعيت نيست اگر ادعا شود اي

بار در كوفه و ميان برخـى از اصـحاب  گرايانه در تبيينِ باورهای دينى، برای نخستين عقل

شـناختى اماميـانِ  رفتـار بازتـابى از الگـوی معرفتواقـع ايـن  در. امامان رخ تابانـده اسـت

شـود كـه از حضـور عقلانيـتْ در  نخستين از تعاملِ ارتباطىِ عقـل و وحـى محسـوب مى

اين الگو درصدد بود نشان دهـد . زند محضر وحى يا حضورِ وحى در فرايندِ تعقلْ دم مى

هـای اعتقـادی ارائـه  ههايى كه متكلمانِ كوفه برای تبيين و تحليـل آموز ها و طرح انديشه

كردند، در چارچوب و گفتمانِ متنِ وحيانى ساخته و پرداخته شـده اسـت؛ متنـى كـه  مى

گويى متكلمِ كوفى بر پايۀ همين باور معرفتـى، در . تنها و تنها توسطِ عقل قابل فهم است
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قل است تا متنِ وحيانى را در فرايندِ تعقل دخالت دهد و از آن سو، عقل و تع تلاش بوده 

در مسيرِ فهمِ وحى حاضـر گردانـد، بـدون ) مفاهيم، مبانى و قواعدش(را با تمام هويتشّ 

: ق1413مفيـد، : برای ديدن مفاد اين ادعا نـك(های آن فروكاهد  ای از عقلانيتْ و ارزش اينكه ذرّه

های  شناختى در فرايند اسـتنباط از اين الگوی روش. )242ص: 1، جق1410؛ كراجكـى، 45-44ص

 .)1391: اقوام كرباسى: نك(ياد شده است » پردازی متن انديش نظريه«ادی با عنوان اعتق
ها، در  پردازی های ايـن نمونـه نظريـه اين انتظار كاملاً طبيعى خواهد بود كه دسـتاورد

ای  گوی چالشـى در مسـئله اصولاً گفت. مواردی با يكديگر زاويه و اختلاف داشته باشد

هـای  گزارش. ای متفاوت داشته باشـند آيد كه دوطرف نظريه اعتقادی، هنگامى پديد مى

كـه در منـابع ... متعدد از اختلافِ اصحاب مدرسۀ كوفه در زمينـه اسـتطاعت، معرفـت و 

ــه ــده اســت، ب ــه صــحنه بزرگــى از  خوبى نشــان مى نخســتين آم دهــد كــه مدرســه كوف

 .)، بخش روافضق1400اشعری، : نك(هاست  پردازی نظريه
هایِ اعتقادی مسلمانان است كه اماميـانِ كوفـه  راده نمونۀ بارزی از باوردر اين ميان، ا

پردازی  های زيادی كرده و برای واكاوی معنا و مفهوم آن نظريه نيز برای تبيين آن تلاش

های بـزرگْ مـتكلم كـوفى، هشـام بـن  پردازی  ، از بارزترين نظريـه»معنا«نظريه . اند كرده

كه در اين مقاله تلاش شـده اسـت در خـلال واكـاوی حكم در تبيين صفات الهى است 

 .ضمنى اين نظريه، نقش آن در تبيين ماهيت اراده خداوند به تصوير كشيده شود
های مختلف در مدرسـه  در آغاز بدين منظور نخستين گزارش در دسترس از ديدگاه

يـت اراده بـارۀ ماه كنيم و در ادامه، تبيين و تحليل هشام بـن حكـم در كوفه را بررسى مى

 . خداوند را بازخوانى خواهيم كرد
های نخسـتين  های متكلمـان سـده ديـدگاهاز ترين اثری كه  ترين و كهن دانيم مهم مى

ای راكه  چهار نظريه اشعری. اشعری است مقالات الاسلامیینسخن به ميان آورده است، 

 او. ش كرده استتا زمان تحرير كتابش در ميان اماميه شايع بوده است، شناسايى و گزار

های مختلـف،  منـدِ اقـوال و ديـدگاه شناسى نانوشته خويش در تنظيمِ زمان بر اساس روش

، برخى از شـاگردان هشـام و )هشام بن حكم و هشام بن سالم(ها را به هشامين  اين نظريه

شاگردانِ شاگردانِ او مانند ابومالك حضرمى و ابن ميـثم، قـائلانِ بـه اعتـزال و امامـت و 
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حكـم در ارتبـاط   ى بدون نام، منسوب دانسته است كه تنها دو ديدگاه با هشام بـنگروه

بن حكم و ديدگاه دوم خـوانشِ شـاگردان هشـام از  است؛ ديدگاه نخست از خود هشام 

 :مفاد اين دو گزارش به شرح زير است. ديدگاه استادشان است
 ...:إرادة االلهّٰ سبحانه  ىالروافض ف  و اختلفت
، يزعمـون ان إرادة ىمنهم أصحاب هشام بن الحكـم و هشـام الجـواليق ىولفالفرقة الأ

، و انهـا صـفة اللهّٰ ليسـت غيـره و  غيـره ىااللهّٰ و لا هـ ى، لا هـىمعن ىااللهّٰ عزوجل حركة و ه

 .عن ذلك ىما اراد، تعال  ء تحرّك فكان ذلك انهم يزعمون ان االلهّٰ اذا اراد الشى
من تابعهما يزعمون ان إرادة  بن ميثم و ىعل و ىالحضرمالفرقة الثانية منهم ابو مالك  و  

انهـا  حركة اللهّٰ كما قال هشام الا ان هؤلاء خالفوه فزعموا ان الإرادة حركة و ىه االلهّٰ غيره و

 .)41ص: اشعری(غير االلهّٰ بها يتحرك 
  دهــد محــور اصــلى ايــن گــزارش، نگــاهى بــه محتــوای گــزارش فــوق نشــان مى نيم

ويى متكلمــان كوفــه، بــا تمــام اخــتلافِ درونــى، اراده را بــا گــ. اســت» حركــت«مفهــوم 

دهـد بـازخوانى ايـن  اين خود نشان مى. اند تبيين و تفسير كرده» حركت«كاربست مفهوم 

مفهوم ميان انديشمندان و متكلمان كوفه در تبيينِ ماهيتِ ارادۀ خداوند اهميت دارد؛ ولى 

نيست؛ » معنا«و نظريه» فعل«معنا و مفهوم خواهيم ديد در اين مسير گريزی از پرداختن به 

كاويده شده و سپس بـه اصـل نظريـه خـواهيم   رو در ادامه نخست، مبانى اين نظريه ازاين

 . پرداخت

 شناسى آن ميان متكلمانِ سدۀ دوم و مفهوم» حركت« .1

روشنى حاوی اين پيـام اسـت  الكلام در سنتِ متكلمانِ نخستين، به بازخوانىِ مباحثِ دقيق

جايگـاهى ويـژه در كنـار مبـاحثى همچـون جـزء » حركـت«كه بحث از ماهيت و معنای 

چه بوده، بـا  گزافه نيست اگر ادعا كنيم تلقىِ از حركت ميان متكلمان، هر. لايتجزی دارد

گـواه ايـن ادعـا، انبـوه آرا و . گـره خـورده اسـت» أعراض«و » جزء لايتجزی«دو مسئله 

تـوان از درونشـان  سـختى مى گفتـه اسـت كـه به سئله پيشدربارۀ دو م  های پراكنده گفتار

. ای واحد در موضوع حركت به مدعيانِ كلامِ آن دوران ـ معتزله ـ منسوب داشـت نظريه
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با اين همـه، تصـورِ صـحيح از معنـا و مفهـوم حركـت نـزد انديشـمندان آن دوره، بـرای 

در مــدارِ ايــن . ســتبازشــناخت آن مفهــوم ميــان اماميــانِ مدرســۀ كوفــه بايســته و لازم ا

كنيم كه انديشمندان مسلمان همگام و همـراه بـا حركـت،  تكرار مشاهده مى ها، به بررسى

 . اند تا بهتر آن را تبيين كرده باشند از مفهومِ ضد آن ـ سكون ـ نيز سخن گفته
ــه الگــوی  ــته ب ــكون، وابس ــان از حركــت و س ــى متكلم ــد تصــور و تلق ــدون تردي ب

شـاهدِ ايـن ادعـا آنكـه بيشـتر متكلمـان، . مخلوقات بوده اسـتشان دربارۀ جهانِ  عمومى

ترين   ، بنيـادی»جـواهر فـرد«آوردند تا كنـار  به شمار مى» أعراض«حركت و سكون را از 

سـبب نقشـى كـه  اين انتظار بـه جاسـت كـه بـه . هایِ جهانِ مخلوق را تشكيل دهند مؤلفه

خـالق در نظـام فكـری متكلمـان  نتيجه اثباتِ  وجودِ أعراض در اثباتِ حدوثِ جهان و در

دانستنِ حركت و سـكون بسـيار مهـم بـوده باشـد   »عرض«پس از دوران نخست داشت، 

اينكه بيشترِ متكلمان، حركت و سكون را در  ويژه  ؛ به)42ص: 1، ج1369 باقلانى، : برای نمونه نك(

تـرين مستمسـكِ   دادند؛ مفاهيمى كه مهم قرار مى) اكوان اربعه(شمارِ چهار عَرَضِ اصلى 

شواهد ورود به اين موضـوع نـزد متكلمـان . متكلمان برای اثبات حدوث زمانىِ عالمَ بود

: ق1400اشـعری، : بـرای نمونـه نـك(تـوان يافـت  امامىِ كوفه را در منـابع نخسـتين پرتكـرار مى

با اين همـه نبايـد فرامـوش كـرد كـه بحـث از حركـت، از آن جهـت بـرای . )355ـ354ص

هميت دارد كه متكلمان اماميه در كوفه در تبيين اراده از آن سخن گفتـه پژوهش حاضر ا

رسد در مطالعه حاضر هم نبايد از اين حـوزه بـرون رفـت و حركـت نـه  به نظر مى. بودند

كار رفتـه در  مثابۀ مفهوم به الكلامِ متكلمان نخستين، بلكه بايد به ای در دقيق عنوان مسئله به

توجه به اين نكته البته بايسته و لازم است كه هرگونه فهمـى از . تبيين اراده بررسى گردد

زيرا از هشـام و  ؛شود دار مى زبان» معنا«حركت در نظريه هشامين، لاجرم در قالب نظريه 

 : اندكه هواداران فكری او نقل كرده
قاضـى عبـدالجبار، (، لا هـو و لا غيـرهً »ىمعنـ«] هـا[أنّ إرادة االلهّٰ سبحانه حركة، و أنه

 344، 315، 311، 213، 44، 42، 40، 38، 32صـص: ق1400اشـعری، : ؛ نيز، نك5ص: 6ق، ج1433

 ....)و

داننـد، از  چه اين دست شـواهدِ پرشـمار جـوهرۀ ارادۀ پروردگـار را حركـت مى اگر



11  

 

 

ظر
ش ن

نق
« هي

نا
مع

 «
تب

ر 
د

يي
 ن

اه
 م
از

م 
ك
ح

ن 
م ب
شا

ه
ي

 تِ 
اد
ار

 ۀ
دا
خ

  

در نظـر هشـامين » معنـا«اينكـه . ست»معنا«گويند كه آن حركت  نوعى حركت سخن مى

شود، در ادامـه بحـث خواهـد شـد و در  تفسير مىچيست و حركت بر اساس آن چگونه 

منظور بهتـر اسـت  بـدين. اين مقام، تنها به بازشناسـى مفهـوم حركـت خـواهيم پرداخـت

های اين واژه را در نظر آوريم و از طريق آن مفاهيم، به مفهوم حركت نزديـك  نشين هم

كنيم كـه  ى مـىرو گزارش جالبى از ديدگاه اماميه در خلق قرآن را بررسـ شويم؛ ازهمين

ايـن گـزارش را اشـعری پـيش از ديـدگاه . تواند به ما در حل اين مسئله كمـك كنـد مى

 : مفاد اين گزارش چنين است. اماميه در خصوص اراده آورده است
 ىحكـ و.... لا مخلـوق،  هشام بن الحكم و اصحابه يزعمون ان القـرآن لا خـالق و

ان كنت تريد المسـموع، : ضربين ىالقرآن عل: زرقان عن هشام بن الحكم انه قال

هو رسم القرآن، فأما القـرآن، فهـو فعـل  فقد خلق االلهّٰ عزوجل الصوت المقطّع، و

، مثل العلم و  .)584و  40صص: ق1400اشعری، (الحركة، لا هو هو و لا غيره  االلهّٰ

تـوان  محتوای بخش نخسـت را در ديگـر منـابع هـم مى: گزارش فوق دو بخش دارد

؛ ولـى از نقـل زرقـان در ديگـر )124ص: ق1409؛ ابن مرتضـى، 50ص: ق1401ادی، بغد: نك(جست 

های هشـام  شده از زرقان با ديگر باور با اين همه محتوای گزارش نقل. منابع خبری نيست

 .)96-93ص: 1391رضايى، : نك(تعارضى ندارد؛ بلكه با دستگاه فكری او سازگار است 
ايـن » حركـت«و » علـم«كـه  ه شـده، همچنانخدا دانسـت» فعل«در اين گزارش، قرآن 

گويى كه فعل االلهّٰ مصاديقى مانند قرآن، علم فعلى و حركـت دارد . اند  چنين معرفى شده

طبيعى اسـت شـناخت هركـدام از فعـل و علـم فعلـى، . نه خود خدا و نه غيرخداست كه

امـوش توجـه دوبـاره بـه ايـن نكتـه را فر. تواند مقصود از حركت را نيز روشن سـازد مى

» معنـا«نخواهيم كرد كـه در بـازخوانى ايـدۀ هشـام، فعـل و علـم فعلـى بـا همـان فرمـول 

؛ يعنى فعلِ خداوند، همچـون علـم او ـ نـه »لا هى هو و لا هى غيره«: شناسانده شده است

اين بدين معناست كه در تبيين هشام از فعل بايـد بـه . عين خداوند است و نه غير خداوند

» معنـا«ی او توجـه داشـت و فعـل را از نظـر او در چـارچوب نظريـه  »معنـا«ايده و نظريـه 

 .دار كرد زبان
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 و حقيقت آن در نخستين متكلمان اماميه» فعل« .2

بررسى دستاورد متكلمان در طول تاريخ انديشۀ اسلامى دربارۀ نظام تأثير و تأثر در عالم، 

كـدام كـاركرد و  هـد كـه هرن را فـرارو مى» عليّـت«و » سـببيّت«، »فاعليـت«واژۀ  سه كليد

بـر » مؤثرِ«گذار  مثابۀ عامل تاثير فعل، به. الكلام درپى دارد اقتضای خاص خود را در دقيق

هایِ تحليلىِ مختلفى را در طول تاريخ به خود ديده كـه بـه  ها و الگو ، خوانش»اثر/ مؤثرَ«

ت؛ ولـى برخـى از های فاعليت، سببيت يا عليـت اسـ ها بر يكى از نظام دليل ابتنای تحليل

های كلامى، مفهومى متفـاوت از معنـايى دارد كـه در نظـام  اين سه اصطلاح، در دستگاه

هـای  با اين همه چـون در طـول تـاريخ فكـر اسـلامى، نگره. شود فلسفى از آنها اراده مى

زنى كرد كه معنا و مفهومِ فعل از  توان گمانه اند، مى فلسفى بر مفاهيم كلامى سايه افكنده

اكنـون . دايره بيرون نبوده و از تحليلى كلامى به خوانشى فلسـفى سـوق يافتـه اسـت اين

پرسش آن است كه در بازۀ زمانى اين بخش از تحقيق، فعل بر اساس كدامين الگو تبيين 

تر اينكـه  ها چيست و مهم های اين تبيين در مقايسه با ديگر تبيين شده است و مشخصه مى

ر روشنگری موضوع بحث، يعنى حركت و ارادۀ خداوند نتيجۀ اين بررسى چه كمكى د

 كند؟ مى
گفته از قضا با يـك ترتيـب  اين ادعا دور از واقع نيست اگر بگوييم سه رويكردِ پيش

امروزه اگـر انديشـمندان مسـلمان، فعـل را در پرتـو عليّـت . است  تاريخى نيز همراه بوده

كنند، متكلمانِ دوران نخستين،  مىوصف » وجود و آثارِ خارجى داشتن«معنای  فلسفى، به

. كردنـد اثر نگريسـته و آن را تبيـين مى/ گذاری مؤثرِ بر مؤثرَ گونۀ ديگری به فعل و تأثير 

انـد؛  اين سخن البته بدين معنا نيست كه متكلمان از علتّ و عليّت حرفى بـه ميـان نياورده

نزد متكلمانِ سـدۀ دوم و كم از ده نظريه دربارۀ علتّ  برای نمونه ابوالحسن اشعری دست

دهند علتّْ  ؛ ولى همگىِ اين اقوال نشان مى)389ص: ق1400اشعری، : نك(سوم خبر داده است 

راستى مـراد متكلمـان از  پس به. در اصطلاح متكلمان، نسبتى با علتِّ خاصِ فلسفى ندارد

 اين واژگان چيست و چه نسبتى ميان علتّ، سبب و فاعل وجود دارد؟ 
های مختلف تأثير و تأثر ميان انديشـمندان اسـلامى، علـّت در  لى از گونهدر نمايى ك
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های  بندی از ايــن عامــل، تقســيم. گــذارد معنــای عــام خــود، عــاملى اســت كــه تــأثير مى

. اسـت» اختيـار«و » قـدرت«گوناگونى شده است كه يكى از آنها داير مدارِ دو خصيصۀ 

اشـد، آن عامـل يـا علـّت را اختيـاری يـا اگر در عاملى، واسطه اختيار يا قدرت در كـار ب

گونه ضرورتى برای تحقق معلول را بازبسـتۀ خواسـت و تـوانِ  اند تا هر غيرموجَب دانسته

در مقابل اگر وجودِ عامل، در تحققِ معلول كافى بـوده و نيـازی بـه واسـطۀ . عامل بدانند

يـا اضـطراری  قدرت و اختيار در تأثيرگـذاریِ عامـل نباشـد، عامـل يـا علـّت را موجَـب

 .)389ص: همان(اند  خوانده
ولى پرسش اين بود كه فعل در نگـاهِ نخسـتينِ انديشـمندانِ اسـلامى از چـه الگـويى 

ــاب . كــرده اســت تبعيــت مى الحقــایق فــی شــرح الألفــاظ المصــطلحة بــین  الحــدود وكت
پژوهى اسـت كـه بـه خامـۀ  از اولين آثار موجـود در اصـطلاحكه  المتکلمین من الامامیة

گر خوبى برای اين  تواند حكايت است، مى الدين صاعد بريدی تحرير شده  اضى اشرفق

داند كه در ايجاب صفت برای غير مؤثر است  ای مى علتّ را ويژگى بريدی. مفاهيم باشد

مسبب برای سبب، چونان  :در تعريف سبب نوشته است اوهمچنين . )233ص: م1970بريدی، (

ه مسبب يك حقيقت و جوهر است، ولـى معلـول يـك معلول برای علت است؛ جز اينك

را » كردن حركــت«و » كردن انديشــه«او دو فعــلِ . )217ص: همــان(صــفت و ويژگــى اســت 

محصول تفكـر » علم«دادن تفاوتِ سبب و علتّ دانسته است؛  های مناسبى برای نشان مثال

ن بـوده واقع ذاتى است كـه سـببى همچـون تفكـر، مسـبب پيـدايى آ و انديشه است و در

چرخد، تنهـا  قلم، هنگامى كه قلم با دست بر صفحه كاغذ مى» بودنِ  متحرك«است؛ ولى 

بـودن قلـم را  در اين حالت دست را علتّ، و متحرك. وصف قلم بوده و ذات قلم نيست

شـود، ولـى اگـر  ناميده مى» سبب«را ايجاد كند » ذاتى«پس اگر عامل، . خوانند معلول مى

به معنـای (» علتّ«را تغيير دهد، از عاملِ تغيير به » حالتى«يا » وصف«ا به نفى يا اثبات، تنه

 .)231ص: همان(شود  تعبير مى) خاص
شـود در تعـاريفِ علـّت و سـبب، قـدرت و اختيـار نقشـى  كه مشـاهده مى گونه همان

، هـر نـوع عـاملى »فاعل«. شود ندارند ولى همين دو ويژگى برای فاعل در نظر گرفته مى

 ّ كار  به) فعل(گذاری اثرش  را برای تأثير» اختيار«و » قدرت«ت و سبب است كه اعم از عل
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فعـل، وجـودی مسـبوق بـه عـدم : نويسد رو بريدی در تعريف فعل مى گرفته باشد؛ ازاين

؛ بدين معنـا )246ص: همان(باشد ) قدرت و اختيار(البته وجودی كه مترتب بر صحت . است

ر نظـر متكلمـان متقـدم، اراده و اختيـار نقشـى توان گفت بريـدی نشـان داده اسـت د مى

اند كـه فعـل  ها، اولاً حاوی اين نكته كننده در تعريف دارند، ولى اين دست تعريف تعيين

شود؛ يعنى مسبوق به عدم است و اگر مسـبوق   در نظرِ متكلمان امری است كه حادث مى

  .است» صحةعلى جهة ال«به عدم نباشد، فعل نخواهد بود؛ ثانياً حصولِ فعل 

. دهـد ای اسـت كـه اختيـار و قـدرت را در تعريـف فاعـل نشـان مى اين همـان نكتـه

ميان اهل كلام حاكى از آن است كـه ايـن اصـطلاح بـيش از » صحة«جويى اصطلاح  پى

القدرة «: اند متكلمان در تعريف قدرت گفته. گره خورده است» اختيار«و » قدرت«همه با 

تـا توجـه دهنـد قـدرت در كـلام، بـه  )120ص: 1، ج م1996، یتهانو(» هو صحة الفعل والترك

: ق1428سـبحانى، (های طرفِ احتمـال خواهـد بـود  معنای امكانِ انتخاب و وقوع تمام گزينه

: 1381عبيـدلى، (» لا على جهة الوجـوب«اند  رو در تعريفِ فعل، تأكيد كرده ؛ ازهمين)105ص

كند كه مـؤثرِ،  گامى فاعليت معنا پيدا مىزمانى فعل، فعل است و هن دهند تا نشان  )306ص

آزادانه و مختار بتواند در تحققِ فعل عمل كند و يكى از دوطـرف احتمـال را برگزينـد؛ 

امـری اسـت كـه پـس از  فعـل، همـان : نويسد رو شيخ طوسى در تعريف فعل مى ازهمين

ابـد ي شود و فاعل همان فردی اسـت كـه مقـدورش را مى شدنش محقق مى مقدور دانسته

فعل، اثری حادث است كه از پى  كه صورت نشان داده باشد تا بدين )85ص: ق1414طوسى، (

 . آيد قدرت مى
دهد چگونگى تأثير مؤثرِ بر اثر نزد اهل كلام به صـورت ضـروری  اين همه نشان مى

ها، تأكيد مضـاعف بـر افتـراق و دوری از خلـطِ  در اين تعريف» صحة«نيست و تأكيد بر 

گـذاری،  كه گذشـت، فاعـل حتـى هنگـام اثر گونه همان. ببيّت و عليّت استفاعليت با س

توانـد آزادانـه و بـا اعمـالِ  همچنان بر طرف ديگرِ انتخاب نيز قدرت و اسـتيلا دارد و مى

اختيار و اراده، طرف ديگر را برگزيند، ولى در سببيّت و عليّت، نحوۀ تأثير مؤثرِ بر مؤثرَ، 

رو قـدرت و اختيـاری بـرای  الوجـوب اسـت و ازهمـين به صورت ايجـابى و علـى جهـة

توان نتيجه گرفت منـاطِ اصـلىِ  اينجاست كه مى. های مختلف وجود ندارد انتخاب گزينه
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رو بيان متكلمان مـا در معنـای  تفاوت در سببيّت و فاعليت، قدرت و اختيار است و ازاين

 . فعل و فاعليت، بر قدرت و اختيار مبتنى شده است
قق فعل در نظامِ مبتنى بـر فاعليـت، بجـز دو مؤلفّـۀ ذات، يعنـى فاعـلِ فعـل و البته تح

بـه گمـان هـواداران ايـن . قدرت، مستلزم دو مؤلفّه ديگر همچون علم و اراده نيز هسـت

كه فاعل، قادرِ عالمِ باشد، يا  حالى و در! رويكرد، فاعلِ قادر يا عالم است و يا چنين نيست

نظامِ تحققِ فعلِ مبتنى بـر فاعليـت، جمـع ايـن چهـار ركـن بـرای در . اراده دارد يا ندارد

شدنِ فاعليتِ فاعل لازم است و بـا جـزء اخيـر، يعنـى إعمـالِ اراده، فعـل تحقـق پيـدا  تام

بخشـيدن بـه  اين همه بدين معناست كه حقيقتِ فعل، اراده بوده و فاعل بـا تحقق. كند مى

نكته بسيار مهم است كه هوادارانِ نظـامِ  توجه به اين. شود خوانده مى» فاعل«همين ركن 

داننـد  چه خداوند را پيش از خلقتِ معلومات، عالمِ مى تحققِ افعال بر اساس فاعليت، اگر

خوانند، ولى تغييـر و تفـاوتى هـم در علـم و  و همو را پيش از خلقتِ مقدورات، قادر مى

دورات قائـل نيسـتند؛ قدرت پيشينى او با قدرت و علم او پس از پيـدايى معلومـات و مقـ

رو معتقدند اگر تنها خدا باشد و علم و قدرت او، هـيچ اتفـاقى در عـالم نخواهـد  ازهمين

نيزآنها اراده را از جـنس . افتاد و هيچ تغيير، فعل، حركت و خلقى قابل تبيين نخواهد بود

 . ها و حوادث عالمَ باشد گر رخداد اند تا تبيين تغيير و حركت دانسته
گرديم كـه اراده را حركـت و حركـت را  رسى بيشتر ديدگاه هشـام بـازمىحال به بر

پرسش اين است كه معنا چيست و حركت بر اساس اين ايـده و نظريـه . دانسته بود» معنا«

 شود؟ چگونه فهم مى

 در ميان متكلمان كوفه» معنا«مراد از . 3

هـايى كـه در  ارشدر نظر هشام به چه مفهـومى اشـاره دارد؟ مجمـوع گز» معنا«راستى  به

» لا هـى االلهّٰ و لا هـى غيـره«دهد جملۀ كليدی  ادامه از آنها استفاده خواهيم كرد نشان مى

: نـك(كار رفتـه اسـت  تكرار برای تلقى هشام از صفات الهـى بـه كه شبيه و محتوای آن به

 رسـد بـه نظـر مى. است» معنا«، ترجمه و تفسير اصطلاح ...)و 222، 55، 41صص: ق1400اشعری، 

ای از مباحثِ دقيق الكـلامِ آن دوران اسـت؛  نما، بازبستۀ پاره فهم اين كليدْ جملۀ متناقض
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 .كه بازخوانى مختصر آن لازم است... مباحثى مربوط به شىء، جسم، جوهر، عرض و
ــد شــىء، جســم، جــوهر، عــرض و ــاهيمى مانن ــه...مف ــامِ  ، مؤلف هايى هســتند كــه نظ

متكلمـان، . دهنـد تـاريخ كـلام اسـلامى را سـامان مى شناسانۀ متكلمانِ اين دوره از جهان

در . كردنـد جهانِ اطرافِ خود و حتى وقايعِ آن را بر پايه همين دسـت مفـاهيم تبيـين مى

بـرای مثـال  ؛ترين دلالـت را بـرای خـود رقـم زده اسـت اين ميان، مفهوم شـىء گسـترده

وجودات، معـدوم را نيـز كردند كه بجز م اراده مى» شىء«معتزليان چنان معنای وسيعى از 

بعدها اشاعره اين اصطلاح را تنها برای . )169ص: م2009؛ العيـاد، 519ص: همان(گرفت  در بر مى

ها را از دايـرۀ اطـلاقِ مفهـومِ شـيئيت بيـرون دانسـتند؛  كار گرفتند و معـدوم موجودات به

: نـك(شـد  گويى در نگاه اشاعره مفهوم موجـود، مسـاوق و متـرادف بـا شـىء دانسـته مى

 . )15ص: 1369 باقلانى، 
آورد؛ بـرای نمونـه از  ها البته مشكلاتى را نيز برای متكلمان به ارمغان مى اين رويكرد

كردنـد، تبيـينِ  ترين مسائلى كه متكلمـان آن دوران بـا آن دسـت و پنجـه نـرم مى دشوار

. دمشترك بودنـ» موجوديت«تفاوت ميان خداوند و ديگر موجودات بود؛ زيرا هر دو در 

شناســى آنــان قيــاس شــاهد بــه غائــب را  ويژه بــرای متكلمــانى كــه روش ايــن داســتان بــه

داستان پيدايى مفاهيمى مانند قـديم و حـادث . تری داشت پذيرفت، بروز و نمود زياد مى

در كلام، در اين دست مسائل دشوار ريشه داشت تا همين تفاوتِ مـوردِ انتظـار را تبيـين 

 . كند
مومى و مورد اقبالِ جامعۀ علمىِ آن دوران، بجـز ذاتِ خداونـدِ در يك نگاه ع! باری

جـوهر در . شـد عنوان موجودِ حادث، به جوهر و عـرض تقسـيم مى قديم، حقايق عالم به

اين مفهوم به لحاظ مصداق نيز، گاه تنها بر جـزء لا . نياز از غير بود وجودش مستقل و بى

اشـعری، (شـد  تجـزی هـر دو اطـلاق مىو گاه به جسم و جـزء لا ي) ذرات ناشكن(يتجزی 

 . )143ص: م1972الجبار،  ؛ قاضى عبد307ص: ق1400
رساند كـه هماننـد جـواهر، حقـايقى را در عـالم نشـان  واژۀ عرض نيز مفهومى را مى

داد، ولى بر خلاف جواهر كه به ذات خويش قائم بودند، نه به ذات خويش، بلكه بـه  مى
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، 306صص: ق1400اشعری، : نك(وجودی مستقل نداشت  يك جوهری قائم بود؛ زيرا از اساس

 ....)و 361، 358
رسد الگو و سـاختارِ عـالم در نظـام فكـری هشـام، سـاخت و پرداختـى  به نظر مى اما

توان ادعا كرد با اينكه در دورۀ مدرسۀ كوفه دو اصطلاح جوهر و عـرض  مى. ديگر دارد

، ولـى ...)و 373، 370، 369، 361، 358، 306صصـ: همـان(رفته است  كار مى نزد متكلمان معتزلى به

هشام و ديگر متكلمانِ امامىِ كوفه از آن سخنى نگفتـه و در مقابـل، سـاختارِ ديگـری را 

جــويى مفهــوم شــىء در نظــر هشــام  نظــر را بايــد بــا پى ايــن اختلاف. انــد ريــزی كرده پى

 :كند گام ما را با گزارش زير مواجه مى گرفت كه در نخستين پى
أنـّه : جسم ىالجسم أنهّ موجود، و كان يقول إنما أريد بقول ىمعن: هشام بن الحكمقال 

 .)304ص: همان(أنهّ قائم بنفسه  ء و أنهّ شى موجود و
. اند دانسـته شـده» قائم به ذات«مترادف و » موجود«، »شىء«، »جسم«در اين گزارش، 

؛ زيـرا در نگـاه او هـر بعيد نيست كه بر همين اساس هشام خداوند را جسم دانسـته باشـد

داشتن خـدا در انديشـه هشـام را  جسم. آنچه كه موجود است، جسم و قائم به ذات است

در ايـن خبـر آمـده . شريف آمده اسـت يافـت کافیتوان در گزارشى كه متن آن در  مى

عرضه داشت كه هشام بن حكم خداوند  7بن ظبِيان خدمت امام صادق است كه يونس

إِن هِشَامَ بـْنَ ...«: دليل اين پندار را نيز به شرح زير برای امام نقل كرداو . داند را جسم مى

َ جسِْـمٌ، لأِنَ الأْشَْـ ياءَ الحَْكمِ يقوُلُ قوَْلاً عَظيِماً إِلا أَنى أَخْتصَِرُ لكَ منِهُْ أَحْرُفاً، فـَزَعَمَ أَن االلهّٰ

ـانعُِ بمَِعنْـَ جسِْمٌ وَ فعِلُْ الجْسِْمِ، فلاََ يجُوزُ : شَيئاَنِ  الفْعِْـلِ وَ يجُـوزُ أَنْ يكـونَ  ىأَنْ يكونَ الص

 َ  .)6، ح106ص: 1ق، ج1407كلينى، (» ...الفْاَعلِ ىبمَِعنْ
كم در مـورد خداونـد سـازگار  گفته از شىء و جسم، دست اين گزارش با تلقى پيش

هدی شـوا. توان آن را شىء و جسم هم دانست است؛ زيرا خداوند موجود است، پس مى

در دست داريم حاكى از اين كه اجسام از نظر هشـام، چونـان اشـيايى هسـتند كـه دارای 

ها مسئله اصـلى پـژوهش  آزمايى اين گزارش با اين همه، راست. اند طول و عرض و عمق

تر و  های ديگری شواهد تلقى نخستين از جسم را نزد هشام قـوی حاضر نيست و پژوهش

 .)158ص: 1385عدی، اس(اند  تر دانسته قابل پذيرش
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همان موجود قـائم بـه نفـس دانسـته شـود، » جسم«ولى نكته اصلى اين است كه اگر 

بايد فاقد اين خصيصه اصلى باشد؛ حال آنكه در گزارش يـونس بـن » فعل جسم«گاه  آن

بـر گرفتـه  را در) فعل الجسـم(ظبيان مفهوم شيئيت عنوانى عام است كه جسم و غيرجسم 

. حل و فصـل شـود» فعل الجسم«اين مسئله با تبيين و تحليلِ ماهيتِ  رسد به نظر مى. است

... «: انـد دهيم كه هشام و همفكـرانش معتقـد بوده منظور به گزارشى ديگر توجه مى بدين

» ...لا أشـياء  أنها ليست باجسام و لا غيرهم، و هم و ىليست ه  للفاعلين،  صفات  الأفعال،  إن

 .)44ص: ق1400اشعری، (
روشنى افعال، صفات فاعـل دانسـته شـده اسـت؛ صـفاتى كـه فاقـد  ن گزارش بهدر اي

خوانـده از يـونس  چه در ادامه گـزارش پيش همين محتوا را اگر. جسميت و شيئيت است

 : است  اشعری آورده. جست توان آن را پى خوانديم، در گزارشى ديگر هم مى
الكراهـة  الإرادة و القعـود و ام وسائر الأفعال من القيـ الحركات و: قال هشام بن الحكم«

  ى، لا هـ أعراضاً، أنها صفات الأجسام  سائر ما يثبت المثبتون الأعراض المعصية و الطاعة و و

 .)344ص: همان(» ليست باجسام فيقع عليها التغاير) ؟(لا غيرها انها  و  الأجسام
  گيــرد كــه صــفت چيســت و چــه ويژگــى رو قــرار مى اكنــون پرســش ديگــری پــيش

شناختى دارد كه فعل الجسم صفت دانسته شده است؟ اگر صفات، جسم نيسـتند و  وجود

قيام به ذات هم ندارند، پس آيا همانند أعراض قائم به غيرنـد؟ در ايـن صـورت تفـاوت 

روشـنى نگـرشِ هشـام را در مقابـل  واقعى صفات با أعراض در چيست؟ گزارش اخير به

ار برخى، افعال چونان عَرَض دانسته شده اسـت، در داد كه اگر در پند تلقى رايج قرار مى

بـه لحـاظ » صـفات«گويى در نظر هشام . شود الگوی هشام افعال، صفت جسم دانسته مى

نام اين طبقه را در گزارشى ديگـر . شوند بندی مى طبقه» أعراض«شناختى در مقابل  وجود

كنـد و احكـام  يـاد مى» عنـام«توان يافت كه هشام از اين طبقۀ مقابلِ أعراض، با نشـانِ  مى

، را )364ص: همـان: نـك(صفات، همانند اينكه صفت نه عين موصـوف اسـت و نـه غيـر آن 

 :اشعری آورده است. گيرد كار مى به» معنا«برای 
السكون ومـا أشـبه ذلـك،  القائمة بالأجسام كالحركات و ىالمعان ىاختلف الناس ف  و«

: أعراض، ونقـول ىأنها صفات ولا نقول ه نقول: أعراض او صفات؟ فقال قائلون ىهل ه
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، وهذا قـول  الأجسام  بين  التغاير يقع  الأجسام ولا نقول غيرها، لأن ىمعان، ولا نقول ه ىه

 .)369ص: همان(» هشام بن الحكم
رسد او توجه دارد كه اين تلقى از معنا، نبايد با مفهوم عرض يكسان دانسته  به نظر مى

كه تغاير و تفاوت تنهـا ميـان اجسـام قابـل تصـور اسـت، نتيجـه وی با اين استدلال . شود

نمـا در  بـا ايـن همـه دوگانـۀ متناقض. گيرد كه صفات يا معانى، غيرجسم هـم نيسـتند مى

ای از ابهام است؛ زيرا از يك سو اين  همچنان در هاله» ولا غيرها  الاجسام  ىلا ه«عبارت 

اضـافه اينكـه مفهـومِ ! رجسم هـم نيسـتندهستند و از سويى ديگر غي معانى متكى به جسم 

عرض نيز حاكى از حقيقتى است كه متكى به جوهر بوده و در اين نقطه، تقريباً با مفهوم 

 تواند باشد؟ پس نقطه تمايز معنا و عرض نزد هشام چه مى. معنا مشاركت مفهومى دارد
وجـود « و» وجـود ربطـى«به گمان اين ابهام را بتوان با كاربسـت مفـاهيمى همچـون 

گويى تفاوت معنا و عـرض . ای زدود كه در فلسفه اسلامى مطرح است، تا اندازه» رابطى

در اين تفسير، معنـا همچـون وجـود ربطـى، . نيز، چونان تفاوت اين دو نحوه وجود باشد

شود، ولـى عـين  وجودی است كه بيرون از دوطرف خود نبوده و هرگز از آنها جدا نمى

ولى عـرض، چونـان وجـود رابطـى اسـت؛ اگرچـه . باشد نمى دوطرف يا جزء آن دو نيز

برخلاف وجود ربطى وجودی مستقل است، ولى وجودش بـرای خـودش نيسـت؛ بلكـه 

تـوان از آن  اند وجـود رابطـى، وجـودی اسـت كـه مى رو گفته برای ديگری است؛ ازاين

 . صفتى را انتزاع كرد و آن صفت را به غير نسبت داد
ايـن ادعـا خـالى از . توان بررسى كـرد ای الهياتى نيز مى ا از زاويهديدگاه و نظريه معنا ر

را ارائـه الگـويى ) نظريـه معنـا(ى صـفات سـشنا قوت نيست كه ديدگاه هشام دربـارۀ وجود

ــه ــا نظري ــاوت ب ــدانيم های جريان متف ــب ب ــای رقي ــرايش در بحــث . ه ــتانى از دو گ شهرس

. )104ص: 1، ج1364شهرسـتانى، (بـرد  نـام مى» معطّلـه«و » صـفاتيه«شناختىِ صفات با عنوان  وجود

صفاتيه معتقد بودند صفاتِ خداوند واقعيتِ مستقلِ از ذات دارنـد كـه بـر خداونـد عـارض 

: همـان(ها اشاعره كه در زمرۀ باورمندان اين نگره هستند  سلفيان، اهل حديث و بعد. شوند مى

فاوتى قائل نبودنـد؛ ولـى ايـن دانستند و بين صفاتِ ذات و فعل ت ، صفات را ازلى مى)105ص

رويكرد تعدّدِ أعراضِ الهى را درپى داشت و اين تعـدّد، تهديـدی بـرای يگـانگى خداونـد 
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داشـتنِ  شد؛ ولى معطّله برای گريختن از كمندِ همين دغدغه، ايدۀ انكـارِ واقعيت قلمداد مى

عنوان هواداران  ن، بهبرای معتزليا» تعطيل«صفاتِ خداوند را پروراندند؛ ولى از آن سو اتهامِ 

 )57ص: 1، ج1364شهرســتانى، . 164ص: ق1400؛ اشــعری، 93ص: ق1401بغــدادی، : نــك(اصــلى ايــن ايــده 

عينــت ذات و «و يــا » نيابــت ذات از صــفات«هــای  رو رهيافت ازهمــين ؛ســخت گــران بــود

ى آمد كه امثال ابوهذيل علاف، نظّام و ابوعلى جبـاي هايى به شمار مى چونان تلاش» صفات

دانست و  كار گرفتند كه خداوند را در ذاتِ خود عالم، قادر و حى مى ای به برای تبيين ايده

 .)1395اعتصامى، : برای تفصيل بيشتر نك(واسطۀ صفاتى كه خارج از ذات او هستند  نه به
، راهى ميانه را پيش »لاهى االلهّٰ ولا هى غيره«هشام با طرح نظريۀ معنا و تبيين آن به  اما

نهاد كه نه مشكل تعدّدِ أعـراضِ رويكـردِ نخسـت را داشـته باشـد و نـه بـا تعطيـلِ  رو مى

رسـالتِ اخيـر را بخـش نخسـت ايـن فرمـول بـه دوش . برخاسته از تلقىِ دوم مواجه شود

مشـكل » لا هـى غيـره«عينيتِ ذات بـا صـفات طـرد شـود و بـا » لا هى االلهّٰ «كشيد تا با  مى

گويى ايـن . يدِ توحيد و يكتايى خداوند برداشته شودطبع تهد احتمالى تعدّدِ أعراض و به

كند تا صفات الهـى را نـه  شناسانه تبيين مى نسخۀ هشام به نحوی صفات خداوند را هستى

 . عين ذات الهى بداند ونه نافى آنها باشد
، عدمِ اتصافِ صـفات بـه دو »نه خدا و نه غيرخدا«های فرمول  دستاورد ديگر ازيكى 

اين ثمره از آن روست كه صفت در انديشـۀ هشـام قابـل . است» محدوث و قد«خصلت 

 ىأن العلم صفة له، ليست هـ«: ويژه در مورد صفت علم گفته است هشام به. وصف نيست

العلم محـدث أو قـديم، لأنـه صـفة والصـفة لا : يجوز أن يقال] لا[لا غيره ولا بعضه، هو و

ر مورد علم كه بنابر گزارش اشـعری، تنها د اين ويژگى نه .)37ص: ق1400اشـعری، (» توصف

 . )38ص: همان(شود  ديگر صفات الهى را هم شامل مى
فايده نيست كه نظريۀ معنای هشام، ناظر به صـفات فعـل  يادآوری دوباره اين نكته بى

پـردازد،  رو اينجا كه هشام با فرمول معنا به تفسير صفات فوق مى پروردگار است و ازاين

كردنِ صـفتِ  نشـين شاهد اين ادعـا جـدای از هم. كند را تبيين مىچهرۀ فعلى اين صفات 

اراده با قدرت و ديگر صفات، رفتاری است كه اين دسـته از متكلمـانِ كـوفى در تفسـير 

راستى اگر صفاتِ فعلِ خداوند در مدرسه كوفه با نظريۀ معنا تفسير  به. صفاتِ ذات دارند



21  

 

 

ظر
ش ن

نق
« هي

نا
مع

 «
تب

ر 
د

يي
 ن

اه
 م
از

م 
ك
ح

ن 
م ب
شا

ه
ي

 تِ 
اد
ار

 ۀ
دا
خ

  

: 1393اقـوام كرباسـى، : نـك(گرديـد  سـير مىشد، صفاتِ ذات به صورت سـلبى تف و تبيين مى

 .)169-163ص
های  اشـعری در خـلال بيـان ديـدگاه. اين پندار ميان هواداران فكری هشام امتداد يافت

اصحاب هشام بن «: است  آورده ،اماميان دربارۀ اينكه آيا خلق شىء، شىء است يا غيرشىء

ء  ىء ولا هـو غيـره، لأنـه صـفة للشـ ء، لا هو الشى ىء صفة للش الحكم يزعمون أنّ خلق الشى

تا نشان دهد ميان متكلمان كوفـه، صـفت، شـى  ،)55ص: ق1400اشـعری، (» ...والصفة لا توصف

 . شود نيست؛ بلكه يك معناست كه به هيچ وصفى، همچون حدوث يا قدم متصف نمى
الطبيعى هشام بن حكـم بجـز  توان نتيجه گرفت كه در نظامِ مابعد آنچه گذشت مىاز 

هانِ مخلوقات و اشيا و بجز ذات الهى كه تباين كلىّ با اين عالم دارد، با مقـام ديگـری ج

ای كــه احَكــامِ مقــامِ ذاتِ  هــای خــاص خــود را دارد؛ حــوزه هــم مــواجهيم كــه ويژگى

توان برای آن برشمرد، ولى از آن سو نيـز از احَكـامِ عـالمِ مخلوقـات و  پروردگار را نمى

از آن » معنـا«و بـا عنـوانِ » لا هى هو ولاهى غيره«مان كه هشام با اشيا نيز پيروی ندارد؛ ه

 . ياد كرده است
مقـام . حاصل اينكه نسبت خدا با صفات، در دو مرتبه و مقـام شايسـته بررسـى اسـت

دادنِ نسبت ذات با صفات در مرتبه ذات است كه البته بـه پژوهشـى مسـتقل  دست اول، به

اند كه نشـان داده شـود متكلمـان  ات شواهدی ارائه كردهای از تحقيق نياز دارد؛ ولى پاره

كردنـد و در  شناختى، صفات را در مرتبـۀ ذات از خداونـد نفـى مى كوفه به لحاظ وجود

  .)1395اعتصامى، (بردند  شناسى، تنها با ادبيات سلبى از صفات خداوند نام مى عرصۀ معنا

ا بـه لحـاظ وجـودی بـا طـرح مقام دوم، ولى مقام فعل خداست كه متكلمان كوفـه آن ر

ای وجـودی قائـل  روشن است كه نظريه معنا برای صفات فعل، سـامانه. نظريه معنا شناساندند

شناسى، به نفى صفت قائل نيستند؛ هرچند اين  است و كوفيان بر همين اساس در عرصۀ وجود

تبعيت دارد مثل حدوث و قدم  ،مقام برای خود احَكامى دارد كه نه از احَكام عالم مخلوقات

نكته قابل توجه اين اسـت كـه صـفات در ايـن . كند و نه از احَكامِ ذاتِ پروردگار پيروی مى

اين چنين ... طور كه اراده، تكلم، علم، قدرت و  شوند؛ همان مرتبه، جملگى فعلى ترجمه مى

  . شود كار گرفته مى رو نظريه معنا تنها در حوزه صفات افعال به بودند؛ ازاين
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توان به انديشه متكلمان كوفه و هشام بازگشت و آنها را دوبـاره  چند مقدمه مىبا اين 

 .بازخوانى كرد

 بازخوانى نظريه هشام بن حكم در تبيين ارادۀ الهى .4

خداونـد نوشـته اسـت كـه ايـن  ۀگفتيم اشعری در بيان نظريه هشام بن حكم دربـارۀ اراد

: همـان(دهـد  ، تحركى از خود نشان مىكند پندارند خداوند هنگامى كه اراده مى گروه مى

طـور كـه خوانـديم  بر پايه آنچه گذشت، اراده در نظر هشام حركـت اسـت و آن. )41ص

پـس حركـت از آن . )213ص: همـان(است » فعله الشىء«در نظر هشام همان » حركة الباری«

ن اي. است، يك تغيير، اقدام يا عمل و امری حادث است» معنا«و يك » فعل«رو كه يك 

طبع ثمـره  دار كرد كه به ای زبان گونه بايد به» معنا«يم و چارچوب نظريۀ اتغيير را در پاراد

. آن نه به مُراد و مخلوق خارجى بينجامد و نه عينيتّى با ذاتِ فاعل برای آن تصـور گـردد

توان گفت موجـودی كـه صـاحبِ قـدرت اسـت و  در مقام تشبيهِ معقول به محسوس مى

از دوطرف انجام يا ترك فعل را از سر علم و آگاهى برگزينـد، از آن  تواند هر كدام مى

. رو كه انجام يا ترك فعل را انتخاب نكرده است، درواقع موجودی ايستا و ساكن اسـت

هنگامى كـه ايـن موجـود، اِعمـال سـلطه و قـدرت نمايـد و بـر پايـۀ ارادۀ آزادِ خـويش، 

ايـن اقـدام . يى حركت كرده استموقعيت سكون را ترك و به سمت فعل ميل كند، گو

روشنى حدوث آن آشكار است،  يا ميل به سوی حركت، البته عين ذات فاعل نيست و به

در ايـن . ولى هنوز هم منجر بـه حركـت در خـارج نشـده كـه غيـر از ذات دانسـته شـود

كه با درنظرگرفتن نظريه معنا بيان شـد، منظـور از حركـت، حركتـى نيسـت كـه در  تبيين

شود؛ بلكه بيانِ يك كمالْ و ويژگى بـرای ذات اسـت  وقاتِ عالم مشاهده مىعرصۀ مخل

كه به اعتبار ماحصلِ آن، يعنى حركت مُشاهَد در عالمِ خارج، حركت ناميده شده است؛ 

به بيان ديگر حركت در اين تبيين، چونان مصدر تلقـى شـده اسـت، نـه حاصـلِ مصـدر؛ 

ثمـره . شد و در پارادايم معنا تبيين و تفسير مىطور كه فعل در تبيين هشام چنين بود  همان

اند، از مقولـه  اين نگاه آن است كه اراده كه به حركت شناسانده شده و آن را معنا دانسته

ايـن فعـل البتـه فعلـى مصـدری . وجودی به نام فعل اسـت» اقدام و كنشى«و يك » تغيير«
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اين احتمال بعيد نيسـت . ستيكسان دان) فعل حاصل مصدری(است و نبايد آن را با مُراد 

كنندۀ فحوا و معنـای ايـن فعـل در معنـای مصـدری  كه به دليل فقدانِ واژگانى كه منتقل

البتـه ايـن . معرفـى شـده باشـد) مراد يا حركت خارجى(باشد، اراده به حاصل مصدرش 

 .مشكل، همچنان وجود دارد و انتقال اين معنا و مفهوم همچنان دشوار است
اين بـود كـه » لاهى االلهّٰ ولا هى غيره«بيين اراده در نظريه هشام با فرمول پيامدِ ت! باری

صفاتِ فعلى خداوند، ضمن اينكـه عـين ذات او نيسـت، جـدا از ذات هـم نيسـت؛ ولـى 

داسـتانند، بـر خـلاف هشـام،  چند در تبيين اراده به حركت با هشام هم شاگردان هشام هر

والفرقـة «: آنان چنين است  ارش اشعری از نظريهمتن گز. دانند اراده را غير از خداوند مى

بن ميثم ومـن تابعهمـا يزعمـون ان إرادة االلهّٰ غيـره،  ىوعل ىابومالك الحضرم : الثانية منهم

حركة اللهّٰ كما قال هشام إلاّ أن هؤلاء خالفوه فزعموا أن الإرادة حركة وانهـا غيـر االلهّٰ  ىوه

 .)41ص: همان(»  بها يتحرك
دهـد كـه در هـر دو نظريـه، اراده از سـنخ  با ديدگاه هشام نشان مى مقايسه اين نظريه

دانسته شده است؛ ولى نقطۀ افتراق نظريه شاگردان هشام با استادشان، به جملـه » حركت«

ان االلهّٰ اذا اراد «: طور كه ديديم هشام معتقـد بـود همان. گردد باز مى» يتحرك) اراده(بها «

ويى در بيان هشام خداونـد نيـز همـراه بـا اراده حركـت گ. »ما اراد  ء تحرّك، فكان الشى

در ايـن نظـر، . افتـد اتفـاق مى» كـان مـا اراده«كند و دقيقاً هنگامۀ اين اتفاق است كـه  مى

كوشـد برداشـتِ  ، مى»لا هى هو ولا هـى غيـره«در تئوری » هى غيره«هرچند هشام با قيد 

دهد، ولـى  ری درون ذات رخ نمىحاضر را از ميان بردارد كه حين اراده، حركت و يا ام

دهنـد كـه حركـتِ مـورد بحـث،  اصحاب او به نحوی ديگر همين مطلب را توضـيح مى

دهنـد  همفكران هشام توضيح مى. باشد درون ذاتى نيست و امری بيرونِ ذاتِ خداوند مى

ذاتى دانستنِ اراده، به معنای عدمِ سـنخيت و بينونيـت اراده بـا ذات و حـاكى از آن  برون

كنـد،  ت كه ارادۀ خدا، غير خداست و خدا از طريق ايـن اراده، حركـت را ايجـاد مىاس

كننـد كـه خـود  شود تأكيد مى ولى وقتى از ماهيتِ ارادۀ حاضر از اين جريان پرسش مى

واسـطۀ امـری كـه خـودش  ايجاد و خلقِ حركـت به. اراده حركت و از مقوله تغيير است

ای از برخـى روايـات  تواند واگويـه است، مى شود، اگرچه دشوارياب حركت دانسته مى



24  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

م 
ار
چه

ه 
ار
شم

 ،
)

ى 
اپ
پي

96(
ن 
تا
س
زم

 ،
13

98
  

ُ المَْشِيئةََ بنِفَسِْهَا، ثمُ خَلقََ الأْشَْياءَ باِلمَْشِيئةَِ «همانند  باشـد  )110ص: 1، جق1407كلينـى، (» خَلقََ االلهّٰ

كـه خـود مشـيت نيـز  كنـد؛ درحالى كه بر اساس آن خدا همه اشيا را به مشـيت خلـق مى

ديگر اشيا، بلكه امری است كه خودش به خودش خلق شـده  مخلوق است؛ ولى نه مانند

اراده نيز در عين حال كه عين حق نيسـت، نبايـد در كنـار ديگـر مخلوقـات جـای . است

يقين مخلوق است، ولى نه از سـنخِ مخلوقيـتِ اشـيا،  چون اراده، فعل حق است، به. گيرد

اصـحاب هشـام نيـز . د شدواسطۀ آن اشياء خلق خواهن بلكه امری غير از ذات است كه به

كوشند توضيح دهنـد ماهيـت اراده اگرچـه از سـنخ تغييـر و كـنش اسـت، هـر نحـوه  مى

اين همه تلاشـى اسـت كـه اصـحاب . دهد واسطۀ همين امر رخ مى تغييری در اين عالم به

اند تـا توضـيح داده باشـند كـه  هشام برای سلبِ اِسنادِ حركت به ذات خداوند انجام داده

ده، غير از حقيقتِ علم و غير از حقيقتِ قدرت است؛ زيـرا در علـم و قـدرت حقيقتِ ارا

حركتى نيست؛ ولى در اراده، حركت و تغيير به شكل انكارناپذيری حضور دارد و تمـام 

 . دهد های اين عالم بر اساس همين امر رخ مى رخداد
همـين نكتـه  در تبيين مفهوم اراده نيز بازبسته» حركت«رسد كاربست واژه  به نظر مى

» علـم«شناسى فعل از ديدگاه متكلمان ديديم كه دو ويژگى  تر در مفهوم پيش. بوده است

رو متكلمـان تأكيـد  گونه فعل و حـدوثى نيسـت؛ از همـين در فاعل، منشأ هيچ» قدرت«و 

لذا . كردند اگر تنها خدا باشد و علم و قدرت او، هيچ اتفاقى در عالم رخ نخواهد داد مى

رای تمايز ميان همـه صـفات ديگـر بـا اراده، بـه مفهـومى نيازمنـد بودنـد كـه اين گروه ب

 .يابند را بهترين واژه مى» حركت«رساننده حقيقت اراده باشد و 

 گيری نتيجه

دانسـته و  متكلمان اماميه از همان آغـاز، وجهـۀ همـتِ خـويش را تبيـين مضـامينِ اعتقـادی 

بار  ايـن داسـتان بـرای نخسـتين. داشـتندهای علمى خويش را به اين رسالت معطوف  تلاش

پرداز كوفـه  جريـانِ متكلمـانِ نظريـه. ميان اماميـه در كوفـۀ سـدۀ دوم ظهـور و بـروز يافـت

هـای دينـى  گری عقلانـى باور كوشيدند با ايراد نظريه، از ايضاحِ معارف وحيانى و تبيين مى

بـر همـين اسـاس ارادۀ پردازِ مدرسـۀ كوفـه،  تـرين نظريـه هشام بن حكـم، مهم. دريغ نكنند



25  

 

 

ظر
ش ن

نق
« هي

نا
مع

 «
تب

ر 
د

يي
 ن

اه
 م
از

م 
ك
ح

ن 
م ب
شا

ه
ي

 تِ 
اد
ار

 ۀ
دا
خ

  

متوسـل » معنـا«كرد و در تبيـين ايـن مضـمون، بـه نظريـۀ  معرفى مى» حركت«خداوند را به 

فعـل خداسـت و حقيقـتِ فعـلِ ... وی معتقد بـود حركـت در كنـار علـم، كـلام و . شد مى

ای غيـر از ذاتِ خداونـد  چون معنـا در نظـر وی، در رتبـه. پروردگار، چيزی جز معنا نيست

كـه حقيقـتِ فعـل در نظـرِ متكلمـانِ  چنان شد؛ آن مخلوق و حادث دانسته مى و تقرار داش

رديـف ديگـر  اين ويژگى در حالى بود كه هشـام بـن حكـم معنـا را هم. نخستين چنين بود

كه  گونه بودن آن، همان  رو صحبت از جوهر يا عرض داد؛ ازاين مخلوقات عالم نيز قرار نمى

هشام بـن حكـم . وجه بود شد نيز بى خلوقات مطرح مىدرخصوص ديگر موجوداتِ عالمِ م

كـرد، درواقـع جـدای از مرتبـه  يـاد مى» معنا«از نظريۀ » هى هو ولا هى غيره لا«كه با فرمول 

كـرد كـه نـه  ذاتِ خداوند و بجز عالمِ مخلوقات و اشيا، در عمل از مقام ديگری سـخن مى

 . كرد م مخلوقات پيروی مىهای عال تابيد و نه از ويژگى احَكامِ ذات را بر مى
به هر حال عموم متكلمان كوفى، اراده را فعل خداونـد و فعـل را هـم در چـارچوب 

اين گروه فعل را كنش و اقدامى دانستند كه از سـر قـدرت و . كردند نظريۀ معنا تبيين مى

دهد و فاعلِ آن، با سلطنت و قدرتى كه دارد، يكـى از دوطـرف انجـام يـا  اختيار رخ مى

ای بود كه اولاً تغييـر و كـنش  واژه» حركت«گزيد؛ ولى  مى فعل را اراده كرده و بر ترك

توانست صـفت ذات باشـد؛ زيـرا در مرتبـه ذات  داد و از همين زاويه هم نمى را نشان مى

طور حركت، از سويى ديگـر بـه معنـا شناسـانده  همين. تغيير و حركت قابل پذيرش نبود

 . خلوقات را نيز به ضرورت درپى نداشته باشدهای عالم م شده بود تا ويژگى
اين همه بدين معناست كه مطابق نظر متكلمانِ كوفـه، ارادۀ خداونـد حقيقتـى غيـر از 

ها امثال شيخ مفيد يا برخى از معتزليـان  كه بعد گونه مراد و شىء مكوّن خارجى است؛ آن

ى اسـت بـا چنـين پنـداری، طبيع. گفتند بدان باور داشتند و در تبيين اراده از آن سخن مى

خوانـدنِ اراده، فعـل در معنـای مصـدری، يعنـى  ادعا شود كه مرادِ متكلمان كوفه از فعل

شـود  فعاّليت و خلاّقيت بوده باشد، نه فعل به معنای حاصل مصدر كه در خارج ايجاد مى

لهى بود تـا گریِ جريانِ متكلمانِ كوفه از آموزه ارادۀ ا اين همه، تبيين. و مخلوق نام دارد

 .عنوان حقيقت فعل خدا شناسانده شود اراده چونان صفتِ فعلِ خداوند و به
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